
کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

t

١ضربه به ولیت جبران ندارد

داردݧݧݩݩݐںݧݧݨݐسح ںررانݐ نݐ ه ولیتت  جر ه بر ربر ی ضݐ رانݐ
ه ش  لهجر حاجر حسیتنݐ خݐ



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

دارد ںررانݐ نݐ ه ولیتت  جر ه بر ربر ضݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

 السلم علی��ک ی��ا اب��ا عب��دال، الس��لم علیک��م و رحم��ة
 ال و برک�����اته، الس�����لم عل�����ی الحس�����ین و عل�����ی ب�����ن
 الحس���ین و اولد الحس���ین و اه���ل بی���ت الحس���ین و

رحمة ال و برکاته

ک..ه اینج..ا تش..ریف که رفقای عزیزی  کنیم   ما احساس می 

که خدای تبارک و تع..الی ی..ک  می آورند، یک طوری باشد 

 عن..ایتی بکن..د، ی..ک ح..واله ای بده..د، آق..ا ام..ام زم..ان ی..ک

 عنایتی بکن..د، ائم..ه ط..اهرین ی..ک عن..ایتی بکنن..د، از ای..ن

٢ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی..م؛ ک..ار  که ب..ه م..ا داده، در پرت..وی مقص..د خ..دا   نیرویی 

که خ..دا ح..افظ اس..ت، ش..ما حتی المک..ان  یعنی همین طور 

کمک خدا، حافظ ولیتتان باشید. قربانتان ب..روم،  باید با 

گ..ر آدم ح..افظ ولی..ت نباش..د، خدش..ه ب..ه ولی..ت می زن..د.  ا

 بای...د از خ..دا بخواهی..د انش..اءال م..ا ولیتم...ان بک..ر باش...د.

 خیل..ی ام..روز بای..د [م..واظب ب..ود؛ چ..ون] زم..ان ی..ک ج..وری

 ش..ده اس..ت. زم..ان ی..ک ج..وری ش..ده، ق..اطی ش..ده اس..ت.

 زمان دیگر معلوم بود؛ یک عده ای این طرف بودند، یک

 عده ای ای..ن ط..رف. ح..ال ق..اطی ش..ده اس..ت. ح..الی خیل..ی

ک..ه گ..ر خدش..ه هایی  ک..ه انش..اءال امی..دوارم ا کنی..د   ت..وجه 

کنیم. بیاید به ولیت ما بخورد، باید توجه 

گفتم [دنی..ا] مث..ل س..نگر می مان..د. بای..د  من در جایی دیگر 

٣ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی..د ش..یاطین ی..ا ان..س و ج..ن ب..ه م..ا ض..ربه  خیل..ی ت..وجه 

 می زنند. یک چیزهایی شده است و حرفهایی ش..ده اس..ت

کنند و این کارها را می   و زدند و می زنند و حرام زاده ها این 

ک.رد؛ [ن.ه؛ کاره..ا را   حرفها. مگر شیطان حرام زاده ب..ود ای..ن 

کجا حرام زاده بود؟ کارش حرام زادگی بود. شیطان   بلکه] 

ک..ارش حرام زادگ..ی اس..ت. گ..وییم ح..رام زاده ب..ود؟   چ..را می 

که در این دنیا آمدند، همه شان بای..د  (صلوات) اشخاصی 

ک...ه م...ا  فرم...ان ببرن...د. [م...ا] فرم...ان نمی بری...م؛ ای...ن اس...ت 

گرفتار می شویم.

 ما یک ضربه به اش..یاء می زنی..م؛ ام..ا ی..ک ض.ربه ب..ه ولی..ت

که به اشیاء زدیم، قابل ج..بران اس..ت.  می زنیم. ضربه ای 

کنید. خدای نخواس..ته ی..ک نف..ر  من دلم می خواهد توجه 

٤ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک..رد، م..ال م..ردم ک.اری دیگ..ری  کرد، یک نفر نمی دانم   زنا 

 را خ..ورد، نم..از نخوان..د، روزه نگرف..ت؛ خ..ب، روزه نگرفت..ه،

ک..رد، ک..ار را  گیرن...د. خ..دای نخواس..ته آن   برای..ش روزه می 

کن.م،  یک جوری دیگری باشد، نمی خ.واهم خیل..ی افش.اء 

کنند پ..ایین. ی..ا  خوشم نمی آید، از بالی بلندی پرتش می 

کنن...د. پ...س ک...رد، سنگس...ارش می  ک...ار ن...اجوری  گ...ر   مثل  ا

 ض..ربه های ب..ه اش..یاء [قاب..ل ج..بران اس..ت] م..ا ه..م اش..یاء

 هستیم، تمام خلقت، اشیاء است. همه، اش..یاء خداس..ت.

کنی....د؛ ای....ن زم....ان، الن، ی....ک  دل....م می خواه....د ت....وجه 

که مثل زمان اول اس..ت، خیل..ی بای..د  جورهایی شده است 

کنی..د. ب..ه س..ر و ص..داها نگ..اه نکنی..د. س..ر و ص..داها  ت..وجه 

گفت: الحمد ل خدا، ش..ما را رس..وا  حرف است. چرا؟ یزید 

٥ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف..ت: رس..وا، فاس..ق و ف..اجر اس..ت.  ک..رد. [حض..رت زین..ب] 

 خدا دو چیز به ما داده است: یکی ما را در قلب مؤمن ق..رار

 داده، یکی به ما بیان داده است. امروز اغلب جاها، بی..ان

 کنار رفته است، حرف می زنند. بیان؛ یعنی ما به ام..ر خ..دا

کنی..م، ح.رف که غیبت می   حرف می زنیم. حرف آن است 

 ای...ن را می زنی...م، ح...رف آن را می زنی...م. [حض...رت زین...ب]

ک..ه خ..دا  گفت: یزید، خدا به ما بیان داده است. امیدوارم 

کنی..د  به هم..ه م..ا بی..ان بده..د. ح..ال دل..م می خواه..د ت..وجه 

ک.ه م..ا ب.ه ای..ن اش.یاء گ.ویم. پ..س ه.ر ض.ربه ای   من چه می 

ک.رد.  می زنی..م، ی..ک ج.بران دارد؛ یعن..ی می ش.ود ج.برانش 

گن..اه بکن..د. م..ؤمن بای..د  البت..ه مب..ادا بکنی..د. م..ؤمن نبای..د 

گن..اه ح..رم؛ یعن..ی  گفت..م: مح ح..رم باش..د. م..ن ش..رایطش را   مح

٦ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک...ه ح...رم ش...دی، چی...زی  گ...ر ش...ما در مک...ه مح کن...د. ا  نمی 

گوس..فند نکش..ی ی..ا ب..ز نکش..ی، از  نیس...ت. از ت..رس اینک..ه 

گ...ر اینج...ا ح...رم هس...تی. ا گوس...فند نکش...ی مح  ت...رس اینک...ه 

ک..ه دارد ت..و را می بین..د، ح..رم ش..دی، مح..ض ام..ام زم..ان   مح

گوس..فند ک.ه ی..ک   محض خ..دا، درس.ت اس.ت. آنج.ا خ..ب، 

گر گفت: ا کشی. آره، [یک نفر] آنجا به هم برخوردند،   می 

ک.ردم. خ..ب بفرم..ا، اینک..ه حرم نب..ودم، فلن، فلن..ت می   مح

حرم نیست. مح

حرم باشد. این حرف درست است. ح..ال  پس شیعه باید مح

ک..رد. ن..ه، خ..دای تب..ارک و کار ن..اجوری  حرم نبود و   آمد و مح

گذاش..ته اس..ت، ح..دش را  تع..الی یعن..ی ی..ک ح..دی روی..ش 

ک..ه ای..ن خی..انت ب..ه ک..اری اس..ت   می خ..ورد. پ..س م..ا ی..ک 

٧ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 اش..یاء اس..ت؛ [ام..ا] م..ا ی..ک خی..انت ب..ه ولی..ت داری..م؛ آن

گ..ویم: [ض..ربه ب..ه] ک..ه پ..در درمی آورد. دو مرتب..ه می   اس..ت 

کارهای این اشیاء جبران دارد. آیه ت..وبه وق..تی ن..ازل  تمام 

گف..ت: ای فرزن..دان ک..رد. مرت..ب  گری.ه   شد، خیل..ی ش..یطان 

 م...ن، بچه ه...ای م...ن، بیچ...اره ش...دیم، بیچ...اره ش...دیم.

کن..د، ت..وبه ک..ه می  ک..اری  گف..ت: خ..ب، ه..ر   گفتن..د: چ..را؟ 

گرف..ت. کن..د. پس..رش ی..ک حرف..ی زد، ش..یطان جش..ن   می 

گوییم بک..ن، گفت: بابا، به آن ها مرتب می   روایت داریم، 

کنن..د. ش..یطان گ..ذاریم ت..وبه  کنی؛ بعد نمی   بکن، توبه می 

کن..د ح.اج گرف.ت. خ..دا رحم..ت   از این حرف پسرش جش..ن 

گف..ت: می روی ت..وی س.لمانی ص..ورتت  شیخ عب.اس را، می 

ک..ه تراش..یدی، آم..دی  را می تراش..ی، اول ن..تراش؛ ام..ا الن 

٨ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن. باید دائم پرچم توبه دست م..ا باش..د. آن  بیرون توبه 

 پرچ..م ت..وبه خیل..ی خ..وب اس..ت. خیل..ی بای..د ت..وجه داش..ته

 باشید. (صلوات) روایت داریم، پیغمبر رحمت ما، چند ت..ا

گف..ت، «اس..تغفر ال رب..ی و أت..وب الی..ه»  «اس...تغفر ال» می 

گرام..ی، ی..ک خلق..ت ت..و را گف..ت. [گفتن..د:] ای رس..ول   می 

ک.ه از خ.ودت ح..رف که معصومی، ت..و  کنند، تو   اطاعت می 

گفت: بلغ، نگف..ت تن..د بگ.و ی..ا گفت: خدا به من   نمی زنی. 

کن...م. عزی...ز م...ن، ش...یعه بای...د  ی...واش. م...ن احتی...اط می 

ک..ار باش..د. چ..را؟ ب..ه دین..م قس..م، الن ش..اید ی..ک  احتیاط 

 هفته باشد، این آقا یک فرمایشی فرمودند، من ن..اراحتم.

 چ..را؟ بش..ر ی..ک وق..تی می بین..ی داد می زن..د، فری..اد می زن..د؛

 [چ...ون] ی...ک چی...زی را می بین...د، ی...ک چی...زی می دان...د،

٩ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که اینجوری می شود، باز هم آدم ن..اراحت اس..ت.  می بیند 

کسی از دل.ش راض.ی نباش..د.  بشر باید ناراحت باشد، مبادا 

گ..ر یک..ی از دس..تت ناراض..ی گوی...د: ا  چ..را خ..دا ب..ه ش..ما می 

گوی..د؟ کن..م؟ ام..ا چ..ه می   باشد، هیچ عبادتت را قبول نمی 

که] آن آدم حتی المکان مؤمن باشد. [وقتی 

ک..ردم، بعض..ی ها خلص..ه، ی..ک ق..دری  م..ن ی..ک ص..حبتی 

که می زنم، خودتان رویش  [آن را رشد دادند] حرفهایی را 

 نگذاری..د؛ جوابگ..ویش م..ن هس..تم. ش..ما می خواهی..د ی..ک

ک...ه می خ...واهی  مطل...بی را رش...د بدهی...د؛ ام...ا آن رش...دی 

 ب..دهی، ی..ک وق..ت می بین..ی آن س..ازگاری ب..ا ای..ن ن..دارد؛

کس..ی  آن وق...ت مثل  ی...ک خ..انمی ن...اراحت می ش..ود، ی...ک 

که زن آن ارزش ظاهری را گفتم  گر   ناراحت می شود. من ا

١٠ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک.ه زن ارزش واقع..ی نداش.ته باش..د. پیغم.بر  ندارد، نگفت..م 

گفتم کرم آمد خلصه، خیلی به زنها یک جللتی داد؛ اما   ا

ک..ه بچ..ه داش..ته که بچه ندارد، غیر از این اس..ت  کسی   که 

ک...ه بچ...ه دارد،  باش...د. آنک...ه بچ...ه ن...دارد ف...رق دارد. آن 

 ولیت پرور است. آنکه بچه ندارد، ن.ه اینک.ه ارزش ن..دارد،

ک..ه مثل  ارث اینج..وری گفتم  گر من  کمتر است. ا  تولیدش 

گوی..د الحم..د ل م..ن را م..رد  می ب..رد، ی..ا امیرالم..ؤمنین می 

کردند، نه اینک..ه زن بی ارزش اس..ت؛ زن ارزش دارد.  خلق 

گوی..د: ق..وم و خ..ویش م..ا گوی..د، می   فلن آق..ا هن..وز ه..م می 

گوی...د، غی...ر از آن کن...د: ه...ر چ...ه زن...ش می  ک...ار را می   ای...ن 

کنید؟ خیلی ب..دبختی که می  کاری است  کند. این چه   می 

کار که ما یک چیزی نفهمیم، روی عقیده خودمان   است 

١١ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گیلس بگی..ر، گوید الن برو یک   کنیم. این خانم شما می 

 خیار بگی.ر. خ..ب، ای.ن ه.م م.ؤمنه اس.ت؛ ی..ک ح..اجتش را

کنی، هفتاد حج، هفتاد عم..ره ب..ه ت..و می ده..د.  برآورده می 

ک..ار گوی..د، غی..ر از آن بکن..ی؟ ای..ن  ک..اری می   ب..ه او بگ..و. ه..ر 

کنی؟ که می  چیست 

ک.ه اینج..وری هس..تند، مق..دس اس..ت.  آن وقت تم..ام اینه..ا 

گوی..د  این ها مقدس هستند. بابا، عزیز من، ب..ه موس..ی می 

 ب...رو ب...دترین چی...ز را بی...اور. موس...ی ب...دترین چی...ز س...گ را

ک.ه ای..ن نباش..د. کن..د، نکن..د   می آورد، ی..ک مرتب..ه ش.ک می 

گف..ت: ی..ک مق..دار دیگ..ر آم..ده ب..ودی، ت..و را از درج..ه  [خ..دا] 

 پیغمبران می انداختم. حال زن ارزش ندارد؟ ب.ه ق..در ی..ک

ک..ه ت..و می زن..ی؟  حی..وان ارزش ن..دارد؟ ای..ن ح..رف چیس..ت 

١٢ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ..ویم خ..دای تب..ارک و گ..ویم، می  گ..ر م..ن می   ارزش دارد. ا
گذاش.....ته، ارث.....ش مثل   تع......الی ی.....ک ناقص.....ی [روی زن] 

 اینج....وری اس....ت، ش....هادتش مثل  اینج....وری اس....ت، ت....و

 خ...ودت را روی او حس...اب نک...ن. م...ن می خ...واهم مرافع...ه

کن..ده کن..ده ش..ود، می خ..واهم ح..رف و ح..دیث ش..ما   ش..ما 

 شود؛ نه اینکه زن ارزش ندارد. زن خیلی ه..م ارزش دارد.

گفت.....ه اط.....اعت  پیغم.....بر ب.....ه زن ارزش داده؛ ام.....ا خ.....ب، 

کنم. به اجازه شوهرت  شوهرت را بکن، نکنی عذابت می 

ک..ه ب..ه ت..و کن..د. آن  گ..ر] ب..رود، ع..ذابش می   ب..رو بی..رون؛ [ا

 مرب...وط نیس...ت. ب...بین، پیغم...بر رحم...ت می دان...د عایش...ه

گر بگویی نمی دانست، اصل  ما به ولیت  اینقدر بد است. ا

 ت...وجه نکردی...م. می دان...د جن...ازه ام...ام حس...ن را تیرب...اران

١٣ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن...د، می دان...د می آی...د ت..وی جن...گ جم..ل می رود؛ ام..ا  می 

گی..رد. م..ا کن، لیش را می  گوید: عایشه با من صحبت   می 

ک....ه الن گ....وییم باب....ا، خانمهایت....ان را ل بگیری....د. ت....و   می 

 مردی، اینق..در توق.ع خ..ودت را روی ای..ن پی.اده نک..ن، م..ن

گ.ر  حرفم را می زنم. من می خ..واهم ت..و راح..ت باش..ی. م..ن ا

گ..ویم: خ..ب، کن..م. می   تو را ب..ال ب..ردم، آن را بی ارزش نمی 

با او بساز.

که  مگر این روایت صحیح نیست؟ صحیح است، بچه ها 

ک.ه ی..ک ط.رف راض..ی  لت و لوث می شوند، مال این اس..ت 

 نیست. یک طرف راضی نیست، بچه ل..وث می ش..ود. م..ن

گ..ویم ب..ا ه..م اینج..وری باش..ید، رفی..ق باش..ید، دوس..ت  می 

 باشید. بابا جان، عزیز من، روای..ت داری..م: ح..ال اینج..وری

١٤ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک..ه از ن..اودان آم..ده ب..ود،  شده، [شما] یادتان نمی آید. آبی 

ک..ه ه..وا س..رد ب..ود. م..ن  ی..ک م..اه آزگ..ار ی..ا بیش..تر ب..ود؛ ب..س 

گوی...د  دس...تهایم از س...رما همه اش زخ...م می ش...د. ح...ال می 

 می خواهی نماز ش.ب بکن..ی، ی..خ را بش..کنی، غس.ل بکن..ی،

ک..ار داش..ته کن..ی، ایش..ان ب..ه ش..ما ی..ک   ب..روی نم..از ش..ب 

گوید: «هذا احمق!،مق..دس!،  باشد، [شما اعتنا نکنی] می 

هذا احمق!»

گذش..ت داش..ته باش..ید. دی..روز  عزی..ز م..ن، قربانت..ان ب..روم، 

گف..ت، اص..ل  ب..ه روی  ایش..ان آم..د ی..ک مرتب..ه ی..ک چی..زی 

 خ..ودم نی..اوردم. همچنی..ن خ..ودم را زدم ب..ه ی..ک چی..زی،

گرما شده ب..ود، ی..ک گفت: آره، من   یک ساعت دیگر آمد، 

 ق...رص خ...ورده ب...ودم، ح...ال م...ن درس...ت نب...وده [ک...ه ای...ن

١٥ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت..م: ح..ال ت..و درس..ت باش..د، م..ن از ش..ما  حرفه..ا را زدم] 

 توقع ندارم، ناجور ه..م باش..د توق..ع ن..دارم. خی..الت راح..ت،

ک..ه  ه..ر چ..ه می خ..واهی بگ..و. آدم ب..رای ی..ک چی..ز ج..زئی 

که عزیز من، قربانت..ان ب..روم،  زندگی اش را به هم نمی زند 

کنم. باب..ا ج..ان  فدایتان بشوم. ببین، دوباره من تکرار می 

 م.......ن، [زن] ارزش دارد، پیغم.......بر ارزش داده؛ ام.......ا ارزش

گ..ر ام..ر را کن..د. ا که امر را اطاعت   ماورایی آن زن این است 

 اطاعت نکرد، ارزش ماورایی خ..ودش از بی..ن می رود. ای..ن

ک.ار کن..م؟ [م..ن بای..د   ب..ه م..ن مرب..وط نیس..ت. م..ن بای..د چ..ه 

 خ...ودم را بکن...م؛ ب...ا او خ...وش اخلق باش...م] چ...را مع...اذ را

کرد؟ مگر پیغم.بر تش..ییعش نک..رد؟ هفت.اد ه.زار  این جوری 

 مل..ک آم.ده ب.رای مع..اذ، پیغم..بر ه.م آم..د او را ت.وی ق.برش

١٦ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف...ت: وا ام...اه، بش...ارت ب...ه  گذاش...ت. ح...ال م...ادرش آم...د 

ک..ه دن..ده  بهش..ت. ی..ا ام..اه، همچنی..ن ق..بر ب..ه او فش..ار آورد 

گ..ر زن ک..رد. چ..را؟ ب..داخلق ب..ود. ا  چ..پ و راس..تش را یک..ی 

کن..د؟ اخلق..ت را  ارزش ن..دارد، چ..را آق..ا ت..و را اینج..وری می 

کن. من فدای همه شما بشوم. ی..ک دوس..ت دارم،  خوب 

گف..ت. وق..تی گف..ت ب..ه ق..در ی..ک س..اعت ب..ه م..ن چی..ز   می 

گفت..م: ی..ک س..اعت گف..ت، رف..تیم ناه..ار بخ..وریم.   خ..وب 

 برای من قرآن خواندی. خب، بفرما. ی..ک وق..ت ب..رای ت..و

کلم خدا بده. (صلوات) گوش به  قرآن می خواند، 

گفتم بای..د که توهین به اشیاء، خوب نیست،   پس بنا شد 

حرم باشی؛ اما جبران دارد؛ اما توهین ب..ه ولی..ت ج..بران  مح

ک.رد، عم.ر و اب..ابکر ک.ه ت..وهین ب..ه ولی..ت  کسی   ندارد. اول 

١٧ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ب..ود. ج..بران ن..دارد؛ یعن..ی ح..د ن..دارد، ج..بران ن..دارد. چ..را

کنن..ده خل..ق گمراه   ج..بران ن..دارد؟ [ب..ا] ت..وهین ب..ه ولی..ت، 

گ..ذار می ش..وی.  می ش..وی. [ب..ا] ت..وهین ب..ه ولی..ت، بدعت 

ک..رد، عم..ر و اب..ابکر ب..ود. ک..ه ت..وهین ب..ه ولی..ت  کس..ی   اول 

گف..ت: «م..ن» ک..رد،   گف..ت: «م..ن» [ول..ی] هس..تم. ت..وهین 

گفت..ه عل..ی اس..ت، گفت..ه: عل..ی اس..ت، پیغم..بر   هستم. خدا 

گوید: گفته علی است، می  گفته علی است، جبرئیل   قرآن 

گفت: بعد کرد؟ حال خدا   «من» هستم. حال خدا با او چه 

کردند؟ کار  کافر شدند. چه  از رسول ال، اینها مرتد و 

ک...ه گف...ت  ک...ه دوس...ت عزی...زم، تخ...م چش...مم  کلم...ی   آن 

ک....ه وق....تی کن....م، انش....اء ال امی....دوارم   روی....ش ص....حبتی 

کنن..د. خ..دا رحم..ت کنند ب..ا آن ابع..اد نق..ل   می خواهند نقل 

١٨ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت: وقتی ابراهیم خانه [خ..دا]  کند حاج شیخ عباس را، 

 را ساخت، خیلی آن ها خلصه توی چاله و اینجوری ب..ود.

که در نظر مردم نب..ود. ح..ال ه..م ای..ن هم..ه  یک جایی بود 

کردن..د، [مک.ه] هن.وز ه..م ی..ک پی..چ اینج.وری  ک.ه فع..الیت 

گف....ت:  دارد، آنج....وری دارد. حض....رت ابراهی....م ب....ه خ....دا 

گف..ت: ی..ا ابراهی..م، ن.دا کسی اینجا می آید؟   خدایا، آخر چه 

گفت که به ذرات تا [حتی] ذرات ما، لبیک  کسی   بده. هر 

ک..ه گفتن..د. تم..ام این ه..ا  گفتند. اهل تسنن لبیک   می آید. 

گفتن..د؛ ام..ا «بش..رطها که] لبی..ک   می آیند، [برای این است 

 و شروطها و انا من شروطها» شرط قبولی حج، علی است.

 آمدن...د، ن...دای ابراهی...م ص...حیح اس...ت؛ ام...ا ی...ک ش...رط و

ک.رد درس.ت اس.ت، خیل..ی ک.ه ابراهی.م ن..دا   شروط دارد. آن 

١٩ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 قشنگ است؛ اما باید ش..رط و ش..روطش را بگوی..د. ش..رط و

گ.ر ای..ن نیس..ت، مگ.ر مک..ه  شروطش، دوستی علی اس..ت. ا

 به جا نمی آورند، عمره به جا نمی آورند، نماز نمی خوانند،

گیرن..د، جه..اد نمی رون..د؟ اینق..در ق..رآن را اح..ترام  روزه نمی 

گف..ت: لع..ن گذاش..ت زمی..ن،  ک..رد، انگ..ار دی..دم ق..رآن را   می 

گذاش..تی زمی..ن؟ [ب.ا ای..ن  علی ابوک، لعنت به پ..درت، چ.را 

کن..د؟ پ..س ش..رط  عبادته..ا] چ..را [خ..دا] این ه..ا را لعن..ت می 

گوی..د:  قب..ولی ن..دای ابراهی..م، ولی..ت اس..ت. ام..ام رض..ا می 

 «بش..رطها و ش..روطها، ان..ا م..ن ش..روطها» ش..رطش، ولی..ت

است. (صلوات)

گفتم ت..وهین ب..ه خل..ق جبران پ..ذیر اس..ت؛ ام..ا ت..وهین  حال 

 به ولی..ت، جبران پ..ذیر نیس..ت. ح..ال م..ا ت..وهین ب..ه ولی..ت

٢٠ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ..ذاریم؛ ام..ا طرف..دار کنی..م، م..ا ب..دعت ب..ه دی..ن نمی   نمی 

ک...ه م...ا مبتلیی...م.  ب...دعت ب...ه دی...ن هس...تیم؛ اینجاس...ت 

کنن..د، م..ا طرف..دار آنه..اییم. وای ب..ه  بت ه..ایی درس..ت می 

 حالمان! عزیزان من، این را هم من به شما بگ..ویم: تم.ام

کردی..م. تم..ام  این خلقت وصل به هم اس..ت، م..ا ج..دایش 

 ای..ن خلق..ت وص..ل ب..ه ه..م اس..ت؛ اینج..ا وص..ل ب..ه آس..مان

 اس..ت، آس..مان وص..ل ب..ه ع..رش اس..ت. ی..ک دان..ه ح..رف از

 وح..دت؛ یعن..ی وح..دت ب..ه ق..رآن، وح..دت ب..ه رس..ول ال،

 وحدت به علی و خدا؛ ام.ا ش..یطان ه..م وح..دت دارد. ح.ال

ک....ه آمدن....د ب....دعت  ب....دبختی م....ا ای....ن اس....ت؛ آن ه....ایی 

کردن....د. اولی اش ه....ارون و  گذاش....تند، پش....ت ب...ه ولی....ت 

 م...أمون هس...تند، متوک...ل هس...ت، اولی اش عم...ر و اب...ابکر

٢١ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک..ه روح کردن..د. اس..لم ب..ی عل..ی   است، آن ه..ا ای..ن را تأیی..د 

ک..ه چق..در گر ش..ما بدانی..د   ندارد. اسلم خیلی خوب است. ا

گر شما بدانید پیغم..بر اس..لم چق..در کشیده. ا  اسلم زحمت 

گ..ر بدانی..د پیغم..بر اس..لم چق..در  خ..ون دل خ..ورده اس..ت. ا

کشیده. خدا می داند، روایت داریم، اینقدر پیغمبر  زحمت 

رد. خ..ون از او گفتن..د مح..  را زدند، او را پشت دیوار انداختند، 

گف..ت: عم..و  می ریخ..ت، ن..ه ی..ک ذره. آم..د پی..ش حم..زه. 

گف...ت: بی...ا اس...لم بی...اور. همانج...ا گ...ویی؟   ج...ان، چ...ه می 

ک..رد  روای..ت داری..م: حم..زه سیدالش..هداء اس..لم آورد، دس..ت 

کس..ی ج..رأت دارد ب..ه بچ..ه ب..رادرم گف..ت   ب..ه شمش..یر، آم..د 

کش..یده،  ح..رف بزن..د. خیل..ی حم..زه سیدالش..هداء زحم..ت 

ک..ه دارد،  چقدر پیغمبر خون دل خورده؟ حال ه..ر ابع..ادی 

٢٢ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک..ه دارد، اح..ترام دارد. ب..ه ق..دری ای..ن اس..لم  ه..ر چی..زی 

گ..ر یک..ی از آن ه..ا را قب..ول نداش..ته باش..ی ک..ه ا  اح..ترام دارد 

ک.افری، روزه اش را  کافری. نمازش را قبول نداشته باش.ی 

ک..افری، حج..ش را قب..ولش نداش..ته  قب..ول نداش..ته باش..ی 

کافری. چق..در اس..لم ارزش دارد؟ ه..ر چی..زی از آن را  باشی 

ک...افر هس...تی. چق...در اس...لم ارزش  قب...ول نداش...ته باش...ی، 

 دارد؟ ح..ال ای..ن اس..لم درس..ت اس..ت. ح..ال [پیغم..بر] ای..ن

کشیده، ما می دانیم، درس..ت اس..ت؛ ام..ا ی..ک  همه زحمت 

کنی..م.  درست تر داریم. عزیز من، م..ا [اس..لم را] اح..ترام می 

ک..ه اس..لم را اح..ترام گلوله ه..ای خونم..ان ای..ن اس..ت   تم..ام 

که می خواهد امیرالمؤمنین را معرفی  کنیم؛ اما خب، حال 

ک..اری گفت: یا محم..د،  کرد. [خدا]  کوتاهی   کند، یک ذره 

٢٣ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک..ه عل..ی را  نک..ردی. چ..را؟ تم..ام زحمت ه..ایش ای..ن اس..ت 

ک...ه کن...د. پ...س اس...لم درس...ت اس...ت، ام...ر اس...لم   معرف...ی 

ک..رد، عل..ی را، آن درس..ت تر اس..ت. ح..ال  پیغم..بر باش..د، ام..ر 

گفتند ما تمام اس..لم را قب..ول داری..م؛ کردند؟  کار   آن ها چه 

ک.رد. ای..ن ی..ک  اما علی را قبول نداریم؛ خدا ه..م لعنتش..ان 

کردن..د؟ م..ردم ک..ار   ب..دعتی در دی..ن ش..د. ح..ال م..ردم چ..ه 

گ..ذار ش..دند. ح..ال آن موق..ع  آمدن..د، رفتن..د طرف..دار بدعت 

که نبوده است؛ این همین ج..ور اس..ت؛ آنج..ا ه..ارون  [تنها] 

 ش..د و آنج..ا م..أمون ش..د، آن متوک..ل ش..د و آن حج..اج ش..د و

همین اسلم مرتب دارد می رود جلو.

ک..ه می آی..د قی..امت کن..م، آق..ا ام..ام زم..ان   من به شما عرض 

گ.ویی ام.ام زم..ان بیای..د، ک.ه مرت..ب می   صغری است. ش.ما 

٢٤ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 یک قیامتی به پا می شود. امام زم..ان حم..ایت از ه..ر ش..یء

کن...د. کن...د، از ه...ر ش...یء می  کن...د، از ه...ر حکوم...تی می   می 

گوی..د: چ..را ش..ما مس...جد القص..ی را  می آی..د ب..ه این ه..ا می 

کن...ی. مس...جد ب...رای ک...ردی؟ ت...و نبای....د غص...ب   غص...ب 

گیرد. اما ح.ال آم.دیم س.ر  مسلمانهاست. می آید [آن را] می 

کل.ه س..یاه کردی..د؟ چ..را   مسجدها. چرا مس..جد را اینج..وری 

کردی...د؟ ح...ال ب...ه م...ا چ...ه  کردی...د؟ چ...را مس...جد را مع...بر 

گوید: در آخرالزمان ب..ه اه..ل مس..جد، چی..زی گوید؟ می   می 

کنی..د؟ چ.را؟ دیگ.ر ک.ار می  که نمی توانم بگ..ویم. چ.ه   است 

گف..تی گوین..د: آق..ا، ش..ما   مسجد نیست. به امام ص..ادق می 

کن...ی در ح...د ی...ک] آج..رش اینج...وری اس...ت، کم...ک  گ...ر   [ا

کن...ی [اینط...وری اس...ت، پ...س چ...را در  چراغ...ش را روش...ن 

٢٥ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ..ذار گوید: جای بدعت   آخرالزمان مذمت شده است؟] می 

به دین می شود. چرا اینطوری می شود؟

 ح.ال عزی.ز م..ن، قربانت..ان ب.روم، می خ.واهی راح.ت باش..ی،

 بی...ا ح...رف پیغم...بر را بش...نو؛ ام...ا آرام بگی...ر! ت...و نیروی...ت را

کن..د. ای..ن  نمی توانی نگه داری. نیرو در ب..دنت زی..ادی می 

که می پرد اینج..ا، می پ..رد پش..ت آنج..ا، آنج..ا می پ..رد،  بچه 

کن..د. روح زی..اد اس..ت، ب..دن  این روح در ب..دنش زی..ادی می 

 کوچک اس..ت. ح.ال ای..ن بچ..ه وق..تی ب..زرگ می ش.ود، ی..ک

ک..ه در ت..و هس..ت، عی..ن  آرامش..ی دارد. ح..ال آن نی..رو ه..م 

 همی...ن اس...ت؛ آرام نمی ت...وانی بگی...ری، ت...و بچه ای. چ...را

ج  نمی ت..وانی آرام بگی..ری؟ چ..را نیروی..ت را بی خ..ودی خ..ر

کاغ...ذ کن...ی، روی  گ...ر قل...م را اینج...وری  کن...ی؟ وال، ا  می 

٢٦ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 بی..اوری، ای..ن از ت..و بازخواس..ت می ش..ود. م..ن نی..رو ب..ه ت..و

کنی؟ چرا نیرویت را ج چه می  کنی، خر ج من  که خر  دادم 

گف..ت؟ ح..ال در آن کنی؟ حال ب..بین، پیغم..بر چ..ه  ج می   خر

گف..ت: زنه..ا اینج..وری می ش..وند، م..ردان  زم..ان ب..ه س..لمان 

ک..ه خودت..ان به..تر  اینج..وری می ش..وند. هم..ان حرفه..ایی 

ک.ه ش.ده اس.ت. چط.ور ک.ه چ..ه می ش.ود، همانه.ا   می دانید 

کردند؛ ح..ال  بود سابق؟ مسجدها را تا آنجا سیاه پوش می 

کردند. یک مشت عکس های ناجور ه..م زدن..د و  چراغانی 

کن..د. ی..ک دفع..ه عش..قش ت..وی  دارد در مس..جد عش..ق می 

 سینماست، یک وقت توی مسجد اس..ت. ای..ن می خواه..د

به عشقش برسد.

ک.ه تم..ام گر «ان ال و ملئکته یصلون علی النبی» گفتن..د   ا

٢٧ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کن..د، پیغم..بر ه..م تم..ام  خلق..ت بای..د ام..ر پیغم..بر را اط..اعت 

ک..ه ب..ه پیغم..بر کن..د. بی خ..ود نیس..ت   خلق..ت را ره..بری می 

کند.  یک همچنین حرفی زدند؛ تمام خلقت را رهبری می 

 ما باید توجه به رهبری پیغمبر داشته باش..یم. ح..ال در ه.ر

گ..ر م..ا آن ره..بری پیغم..بر را کن..د؛ ام..ا ا  زم...انی ره..بری می 

 قب..ول داش..ته باش..یم، تبص..ره ب..ه آن نزنی..م. م..ا در ره..بری

 ولی.....ت، در ره....بری نب....وت، در ره....بری ق....رآن، تبص....ره

ک..ه ب..ه آن بزن..ی، باط..ل اس..ت. ی..ک  می زنی..م. آن تبص..ره 

 دوستی داشتیم، ایش.ان ب..ا ق.رآن خیل..ی آش..نا اس.ت، از م.ن

ک..اری بخواه..د کس..ی  گ..ر  گف..ت روای..ت داری..م ا ک..رد،   س..ؤال 

کار، این را سقوط نمی ده..د؛ ام..ا  بکند، انشاءال بگوید آن 

گف..ت می خ..واهم عل..م بی..اموزم. ک.ه   حضرت موس..ی وق..تی 

٢٨ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت. چرا گفت: [برو] پیش خضر، موسی انشاءال   [خدا] 

ک.ه وق..تی ب..ا خض.ر روب..رو ش..د، خض..ر گفت..م   اینجوری ش..د؟ 

گف.ت: م..ن پیغم..بر اولی الع.زم هس.تم.  گفت: توان نداری. 

 «م..ن» آورد ت..ویش، تبص..ره ب..ه آن زد. آن انش..اءال رف..ت.

ک.ه آنج..ا ب..اقی آورد. ایش..ان خیل..ی خلص..ه ای..ن  ای..ن اس..ت 

کرد. حرف را قبول 

کرم، ه.م رحم..ت اس..ت در تم..ام خلق..ت، ه.م  حال پیغمبر ا

گوی..د؟  ره..بر اس..ت ب..رای تم..ام خلق..ت. ح..ال ب..بین چ..ه می 

ک....ردی، واجب....ات، ت....رک گ....ر آن زم....ان درک  گوی....د: ا  می 

 محرمات، منتظر امام زم..انت ب..اش، همی..ن. ای..ن ط..رف و

 آن ط...رف ن...رو، نیروی...ت را ای...ن ط...رف و آن ط...رف ن...زن.

گوین..د] آق..ا، بی تف..اوتی  می ت..وانی آرام بگی..ری ی..ا ن..ه؟ [می 

٢٩ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

ک.ه کس..ی   می شود و آقا، نمی دانم اینج..وری می ش..ود و ه.ر 

 ی..ک وظیفه ای دارد و وظیف..ه م..ا ای..ن اس..ت، [اینه..ا] ی..ک

کن....د، ت....و را حرک....ت  چی....زی ش....یطان برای....ت درس....ت می 

 می دهد. آن نیروی تو را شیطان به نف..ع خ..ودش اس..تفاده

گ..ویم آرام بگیری..د، چ..را آرام کن..د. آرام بگی..ر! چق..در می   می 

گی..ری؟ ولی..ت هن..وز در قل..ب م..ا خیل..ی یقی..ن نک..رده  نمی 

گوی..د گیری. چرا می  کنیم آرام می  گر یقین   است. عزیزم، ا

ج، افض..ل عب..ادة» ام..ا انتظ..ار بکش..ی او بیای..د،  «انتظار الف..ر

کج...ا می روی دیگ...ر؟ آرام  ن...روی ای...ن ط...رف و آن ط...رف. 

باش! می توانی آرام بگیری یا نه؟

 عزیز من، یک قدری توی ای..ن حرفه.ا تفک.ر داش.ته ب.اش.

گ..ر ت..و تفک..ر کن..د؟ از بی تفک..ری. ا کج..ا بش..ر س..قوط می   از 

٣٠ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 داشته باشی، با تفکر راه بیایی، با تفکر ق..دم بزن..ی؛ تفک..ر،

 ع...دالت [اس...ت]. تفک...ر ت...و را ب...ه ع...دالت می رس...اند. [ب...ا]

گ.ر اب.ابکر تفک..ر کنی. انص.افا  ا  بی تفکری ظلم و جنایت می 

ک..رد. ک..ه خ..ودش را ط..اغوت نمی   داش..ت، ب..رای دو س..ال 

گ..ذار گر تفکر داشته باشی، دنبال بدعت   عزیز من، تو هم ا

 نمی روی. چ....را ت....و ب....ا او محش....ور می ش....وی؟ م....ا نبای....د

 مخ..الفت آی..ات خ..دا را بکنی..م. جس..ارت می ش..ود، خیل..ی

 بی تفکر هستیم. خدای تبارک و تعالی ناقه صالح را آورد،

 گفت: یک این یک روز این آب را بخ..ورد، روزی دیگ..ر ب..ه

 هم..ه ش..ما ش..یر می ده..د. ش..یر ن..اقه ص..الح ج..اری ب..ود، ن..ه

 اینکه بدوشد، جاری می شد. حال آمدند ناقه صالح را پ..ی

 کردند، تمام مبتل ب..ه ع..ذاب ش..دند. از ام..ام ص..ادق س.ؤال

٣١ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف..ت: [چ..ون]  کردند: [چ..را هم..ه مبتل ب..ه ع..ذاب ش..دند؟] 

 هم...ه ب...ه ای...ن ام...ر راض...ی بودن...د. عزی...ز م...ن، ت...و ه...م ب...ه

ک..ه دنب..الش می روی، پ..س ب..ا گ..ذار راض..ی هس..تی   بدعت 

 تولی..دش ش..ریکی. تولی..دش پ..درت را درمی آورد. چ..را آرام

گیری؟ نمی 

گ..ویم تم..ام این ه..ا وص..ل ب..ه ه..م هس..تند،  م..ن وق..تی می 

 انبی..اء، پیغم..بران همین ط..ور بودن..د. آن زم..ان [اط..اعت]

 آن ها ولیت ب.وده، [ام.ا بع..د از ابلغ ولی.ت توس.ط پیغم..بر]

 تمام ولیته..ا از ای..ن ع..الم برچی..ده ش..د؛ ن..ه از ای..ن ع..الم، از

ک.رد، [و ک.ه عل..ی را بلن..د   آن عالم [هم برچیده شد]. وق..تی 

کملت لک..م دینک..م و اتمم..ت علیک..م نعم..تی»  آیه] «الیوم ا

ک..ه  [ن..ازل ش..د] تم..ام انبی..اء بای..د بیاین..د زی..ر ای..ن ب..ال، ه..ر 

٣٢ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

نیامد، نیامد.

 عزیز من، ی..ک ق..دری تفک..ر داش..ته ب..اش. ب..بین، ماهی ه..ا

گوییم حی..وان هس..تند. ح.ال آمدن..د  که به اصطلح، ما می 

که ماهی ه..ا را ش..نبه نگیرن..د. رفتن..د ی..ک گذاشتند   قرارداد 

کردن...د، ماهی ه...ا هم...ه رو کردن...د. خ...دعه   چ...اله درس...ت 

کجا رو می آیند؟ همه وص..ل ب..ه ه..م اس..ت.  آمدند. اینها از 

ک.رد رو بیای..د؟ ح..ال م..ن ب..ه ش..ما کس..ی خ..بر   ماهی ها را چه 

ک..اری را گ..ر انبی..اء ی..ک   بگ..ویم اص..ل مطل..ب ای..ن اس..ت. ا

 کردن....د، حرف....ی را زدن....د، از ج....انب خ....دا می زنن....د. خ....دا

 ح..امی اش اس..ت. آق..ا، بی..ا از ج..انب خ..دا ح..رف ب..زن، خ..دا

 حامی تو است. چرا از جانب خودت ح..رف می زن..ی؟ آق..ای

ک..ه ق...درت تم...ام  دک...تر، آق..ای مهن...دس، بی...ا حرف...ی ب...زن 

٣٣ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 خلق...ت در دس..ت خداس...ت، ب..ا آن ق...درتش از ت..و حم...ایت

 بکند. چرا از خودت حرف می زنی؟ [چ..ون] ت..وجه ن..داری.

گرفتن..د.  حال ماهی های زبان بسته آمدند، این ها آن ه..ا را 

کردن..د، هم..ه ب..وزینه ش..دند. ت..و خی..ال نکن..ی م..ن  ص..بح 

 بوزینه نیستم. آیا [به خاطر] امر یک نبی، [به خاطر] ی..ک

 ش..تر، خ..دا فرم..ان می ده..د ای..ن آی..ات م..ن اس..ت، آی..ا ام..ام

 زمان، به قدر [...]، چرا ارزش قائل نیستید؟ عزیز من، ت.و

ک..اره ای؟ ب..رو دع..ا ب..ه ام..ام زم..ان بک..ن،  خ..بر ن..داری چ..ه 

 واقعیت تو را ب.ه ت.و نش..ان نمی ده..د. بن..ده ه.م همین ج..ور

 ش..دم؛ ام..ا ب..ه اح..ترام ولی..ت، م..ن آدم..م. چ..را؟ باب..ا ج..ان،

گ..ر فرم..ان  فرم..ان ن..بردی دیگ..ر. ت..و بای..د فرم..ان ب..بری. ا

گ.ویم تم..ام ممکن..ات از  ببری، به فرمان، ح.رف بزن..ی، می 

٣٤ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنند. عزیز م..ن، ای..ن حرفه..ا را بای..د ب..ا تفک..ر  تو حمایت می 

ک..اری دارد، کس..ی ه..ر  ک..رد] انش..اءال امی..دوارم ه..ر   [گ..وش 

ک.ارش را بکن..د، بگ..ذارد زمی..ن. ی..ک اس..تراحت  یک قدری 

کس..ی از ت..و حم..ایت گ..وش بده..د. چ..ه   کن..د و ای..ن ن..وار را 

ک..ه بی ام..ر بکن..ی، ح..امی اش ش..یطان ک..اری  کن..د؟ ت..و   می 

ک...ه ب....ا ام....ر بکن....ی، ح....امی اش خداس....ت، ک...اری   اس....ت. 

کنی؟ حامی اش خود ولیت است. چرا نمی 

ک..رد؟ پش..ت ب..ه ام..ر  چ..را اینق..در خ..دا عم..ر و اب..ابکر را لعن..ت 

کس..ی ک..ن!  گوید تو بیا امر من را اط..اعت   کردند. به امر می 

کن، همان است. نه، م..ن خ..دا  که بگوید «من» را اطاعت 

گفت، م..امونش کنم. هارونش هم همین را   را اطاعت می 

گفت. خدعه هر وق..ت باش..د افش..اء می ش..ود،  هم همین را 

٣٥ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ما [نباید] درباره مردم خدعه نکنیم؛ هر وقت باشد افش..اء

ک.رده، ام.ام رض.ا را  می ش.ود. ب..بین، م..أمون چ.ه خ.دعه ای 

گ..ل زده اس..ت و پ..ابرهنه ش..ده اس..ت، ی..ابن  کش..ته، ح..ال 

کند و یک هفته هم سر قبر آق..ا ام..ام  عم، یابن عم هم می 

ک..رده اس..ت. ح..ال ب..بین چ..ه کن..د. خ..دعه  گری..ه می   رض..ا 

کن..د. عزی..زان م..ن، کن..د؟ ح..ال خ..دا لعنت..ش می   ک..ارش می 

گ.ر ح.رف پیغم..بر را بش..نویم، دنی..ا و  خ..دعه نکنی..د. وال، ا

 آخرتتان [درست می شود] عزیز من، نیروی..ت را بی خ..ودی

ج نک..ن. ت..و نیروی..ت را بای..د ب..رای وج..ود مب..ارک ام..ام  خ..ر

زمان بگذاری.

ک.اری دارد می ش.ود؛ که تج..اوز ب.ه خل..ق، ی..ک   پس بنا شد 

 اما تجاوز به ولیت نمی شود. عزی..ز م..ن، تج..اوز ب..ه ولی..ت

٣٦ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوید: «من»، مشابه [ولیت] می ش..ود، ت..و  چیست؟ آن می 

کن..ی. وای ب.ر ح.ال ی..ک ع.ده ای! کم.ک می   ه.م مش..ابه را 

گ..ویم، گفتند. بدانید من عم..ر را می   آن زمان هم همین را 

گ....ویم، م....امون را گ....ویم، م....ن ه....ارون را می   اب....ابکر را می 

گفتند: ما امر هستیم، امر واقعی را گویم. این ها آمدند   می 

ک..رد. گفتند ما هستیم، خ..دا ه..م لعنتش..ان  گذاشتند،   کنار 

گ..ذار بکن..ی، ک..اری راج..ع ب..ه بدعت  کوچک..ترین   ت..ا ح..تی 

کس.ی گوی.د:   شریک هستی. چرا راج.ع ب..ه ام.ام حس..ین می 

گن..اه اینه..ا ش..ریک اس..ت]؟ اس..ب ک..رده [در   ک..ه اس..ب نع..ل 

ک..رده، گوید سوزن نخ  کردن جرم نیست، تا حتی می   نعل 

گن..اه اینه..ا ش..ریک اس..ت] آی..ا ج..رم اس..ت؟ شمش..یر تی..ز  [در 

 کرده، آیا جرم است؟ این ها چ.ه جرم..ی اس..ت؟ ح.ال ب..بین

٣٧ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ...ذار کن...د؟ م...ن الن در بدعت  ک...ار می   ام...ام ص...ادق چ...ه 

 هستم، می خواهم ش..ما روش..ن ش..وید. ح..ال ی..ک شخص..ی

 بود آمد. ام.ام ص..ادق ی..ک دوس..تی داش..ت، ای..ن دوس..تش

ک..ه نک..ردم. ح..ال ک..اری  گف..ت م..ن   ی..ک دوس..تی داش..ت. 

گن..اهی مرتک..ب ش..دیم؟]. خلص..ه، ه..ر  بروی..م ب..بینیم [آی..ا 

کس..ی می رود در که وعده اش تمام می شود، هر   قضایایی 

ک..رده ی..ا نک..رده. ای..ن ه..م ک..اری  ک..ه یعن..ی   فک..ر خ..ودش 

ک.ربل، م..ن ک.اتب ب.ودم. هفت.اد ه.زار نف.ر آمدن..د   گفت: م..ن 

 نوش..تم. این ه..ا رفتن..د خ..دمت ام..ام ص..ادق. ام..ام ص..ادق

گف..ت. اینق..در ک..ارش را   روض..ه داش..ت. وق..تی تم..ام ش..د، 

گف..ت: م..ا کرد، اشک از چش..مش می چکی..د.  گریه   حضرت 

کاتب شدید، یک..ی کن! یکی  گفت: صبر   که حرفی نزدیم. 

٣٨ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کردی..د، یک..ی لب..اس کردی..د، یک..ی س..وزن ن..خ   اس..ب نع..ل 

کردی...د. هم...ه جم...ع ش...دید، ج...دمان را ک...ار   دادی...د، چ...ه 

کوچک.ترین حم..ایتی گ..ذار ه.م ای.ن اس.ت.   کش..تید. بدعت 

گذار بکنی، عین همان شریکی. که از بدعت 

ک.ه س.رت را ک.ن. ام..روز روزی نیس..ت   بابا جان م..ن، ت..وجه 

 زیر بیندازی و مسجد جمکران بروی و اینها. حال نگویید

گوی...د مس...جد جمک...ران ن...رو. آخ...ر، ح...رف زدن خیل...ی  می 

ک.ه می ش..نود ت.وجه ن.دارد. کس.ی  ک.ه   مش..کل اس..ت. چ.ون 

کارها به ج..ای خ..ودش درس..ت اس..ت؛ ام..ا ت..وجه  تمام این 

 ک..ن ت..و در چ..ه خط..ی هس..تی، در چ..ه راه..ی هس..تی. آرام

 ب..اش! ح.رف م..ن ای.ن اس.ت. عزی.ز م..ن، قرب..انت ب.روم، م..ا

گرفت..م، دارم ب..ه کس..ی ن..داریم. م..ن از م..اوراء  ک..ار   کاری به 

٣٩ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که دینت..ان حف..ظ باش..د، گر بخواهید   شما می دهم. امروز ا

 بای...د از م...اوراء، از زم...ان رس...ول ال بگی...ری بی...ایی ت...وی

کردن..د، چط..ور ش..دند؟ ک..ه ظل..م  کن..ی. آنه..ا   خ..ودت پی..اده 

گ...ذار چط...ور ش...د؟ طرف...دارش چط...ور ش...د؟ قل...درها  بدعت 

ک.ه ام.ر را اط..اعت نکن..د، ب..ه ام..ر کس..ی   چطور شدند؟ چ..را؟ 

ک...ه حم...ایتش  خ...ودش ی...ا ب...ه ام...ر ش...یطان باش...د، خ...دا 

کن..د. کن..د. ش..ما بای..د بدانی..د چط..ور خ..دا حم..ایت می   نمی 

کن.....د، خ.....دا حم.....ایت از  خ.....دا حم.....ایت از مقص.....دش می 

کن..د. روای..ت کند، خدا حم..ایت از قرآن..ش می   حسینش می 

 داری..م هم.ه چیزه.ا برچی..ده می ش.ود ب.ه ج.ز س.ه چی...ز:یکی

 اس..م خ..دا، یک..ی اس..م ائم..ه، یک..ی اس..م ق..رآن. خ..دا نگ..ه

گوید من حافظم. می دارد، خدا می 

٤٠ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

کنی..د. م..ن حرف..م همی..ن اس..ت.  عزی..زان م..ن، بیایی..د فک..ر 

گویم، بیایید از ماوراء بگیرید. اص..ل  تم..ام ع..الم  دوباره می 

کنی..م. ح..ال  ب..ه ه..م وص..ل اس..ت، م..ا از ه..م ج..دایش می 

 وقتی امام زمان بیاید، همین جا بهشت می ش..ود. بهش..ت

ک..ه اینج..ا نمی آورن..د. تم..ام م..انعش را ب..رمی دارد. دیگ..ر  را 

گ.....ذار نیس.....ت. تم.....ام ظ.....المین را ب.....ه حسابش.....ان  بدعت 

گوی..د ی..ابن رس..ول ال، م..ن را  می رس..د. زمی..ن می آی..د می 

گ..ردد امام زاده ه..ا که برمی  کنند  کارهایی می  کرده.   غصب 

گویند] بابا، بیایید ببینی..د دارد ام..ام کند. [می   را خراب می 

کن..د، بیایی..د ط.رف دج..ال بروی..م. مگ.ر  زاده ها را خراب می 

گوید: «جاء کند؟ حال امام زمان می   [شیطان] تو را ول می 

کن..ار، ح..ق آم..د س..ر  الحق و زهق الباطل» تمام باطل رف..ت 

٤١ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گوی.د از عنس..به  کار. حال شیطان میان زمین و آس.مان می 

کنید. دو ن..دا می آی..د؛ ن..دای دو ن..دایی ت..و را ب..ه ش..ک  دفاع 

می اندازد.

ک..ردی، ب..ه ک.ه ت..و بت..ش   کاره..ای ام..ام زم..ان می آی..د. آن را 

 دارش می زند. روایت داریم. امام زمان، خوب، خوبه..ا ب..ه

کار را ببینید، رفتار را ببینی..د. گردند. چرا؟   امام زمان برمی 

گوید امام زمان چه موق..ع می آی..د؟ آخ..ر، می ت..وانی  حال می 

ک..ه ت..و می خ..واهی، ب..رمی دارد می زن..د ب..ه دار.  بیای..د؟ آن را 

کن...د؟ ک...ردی؟ چ...را ام...ام زاده را خ...راب می   چ...را همچنی...ن 

 چون غصب است. حرفها را توی هم می زنیم. ی..ک وق.ت

کردن..د. یک..ی ک..ه ت..وی راه اس..ت، درس..ت   بهشت معصومه 

که.ا را از روی گفت: بابا، ای..ن خا  دو تا مرده بود، مرتب می 

٤٢ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گفت..م:  من پس بزنید. خب، ما ی..ک تع..بیر خ..وابی داری..م. 

ک..ه تحقیق..ات  اینج..ا غص..ب اس..ت. دو نف..ر بودن..د. خ..وب 

 کردند دیدند، این م.ال ی..ک چ.وب دار ب.وده، ش..تر داش..ته،

 آنجا منطقه آن بوده است. ورثه این راضی نیس..تند. خ..دا

گلپایگ..انی را. آمدن..د رفتن..د ای..ن زمی..ن را کند آق.ای   رحمت 

 به یک مبلغ ارزان..ی از ایش..ان خری..د، دیگ..ر ب..ه ورث..ه نگف..ت

 بیایی..د از روی م..ن پ..س بزنی..د. چ..ه خ..بر اس..ت؟ مگ..ر ام..ام

 زمان بیاید اینجوری است؟ مگر یک عقی.ده ث..ابت داش.ته

کاره..ا م..ا را کاره..ا نکنی..د. ای..ن نگ..اه ب..ه   باش..ید. نگ..اه ب..ه 

 سقوط داده است، پ..در م..ا را درآورده اس..ت. درویش..ها را آن

کنن..د. گفتم، پ..در م..ا را درآوردن..د، نگ..اه ب..ه ظ..اهر می   هفته 

 حاج حسین آدم خوبی است، پیرم..ردی اس..ت، بن..ده خ..دا

٤٣ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 وح..ی ب..ه او می رس..د، نمی دان..م چ..ه، مرت..ب م..ن را ب..زرگ

گ..ویم نطف..ه و علق..ه؟ وال، کند. نکن بابا، چرا من می   می 

گ..ویم، می خ..واهم گ..ویم. ب..ه دین..م، راس..ت می   راس..ت می 

گم..راه نش...وید. حرفه...ای م...ن را خیل...ی چی...ز نکنی...د،  ش..ما 

کنی...د، کنی...د، فک...ر   بروی...د روی آن ح...رف بزنی...د، مط...العه 

گنده نکن. چرا  ببینید با قرآن درست است. فوری یکی را 

گویم حرف من را نزنید؟ من می 

گ..ر بدانی..د م..ن ی..ک پاره وقته...ا، بعض..ی ش..بها چ..ه  وال، ا

گ..ویم: خ..دایا، الق..اء و افش.اء ب..ه  چیزی بر س.رم می آی..د؟ می 

 من بده. این ها من را قبول دارند. مبادا تو نداشته باشی.

 مب..ادا ام..ام زم..ان نداش..ته باش..د، مب..ادا م..ن ح..رف از خ.ودم

ک..ردی م..ن اینج..ور  بزنم، مبادا جزء لعنت باشم. تو خی..ال 

٤٤ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 حرف می زن..م، همین ج..ور راح..ت هس..تم. ت..و چ.ه می دان..ی

 م..ن چ..ه ب..ه س..رم می آی..د. عقی..ده ب..ه آخ..رت دارم. عقی..ده

ک..ه نبای..د بزن..م، چ..را می زن..م. یقی..ن ک..ه نبای..د حرف..ی   دارم 

کن..د آق..ای ح..ائری را، آم..د پی..ش ح..اج  دارم. خ..دا رحم..ت 

گر تو نیایی، گفت: مرتضی، ا گفت: داداشم   شیخ عباس. 

 م..ن مک.ه نمی ت..وانم ب..روم. بای..د ی..ک م.اه خ..انه م..ا بی..ایی.

گف..ت پ..ا ش..دیم رف..تیم دی..دیم  گفت: رفتیم خانه داداشم. 

 یه...ودی همس...ایه داداش ب...ود. خیل...ی خلص...ه دانب...ال و

گفتن..د بروی..م، [او را گف..ت: مری..دهای م..ا   دینب..ول داش..ت. 

گف..تیم: گفت: ما پا ش..دیم، رف..تیم  گفتم: نه.  کنیم؟]   منع 

گف..ت: ی..ک یه..ودی آم..د،  السلم علی..ک ی..ا ص..احب بی..ت. 

گفتم: آقا، ما چند وق..ت مهم..ان گویی؟   گفت: آقا، چه می 

٤٥ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ش..ما هس..تیم، در پن..اه ش..ما هس..تیم. ای..ن س..از و آواز ت..وی

گف..ت: کنی..د.   اس..لم م..ا ح..رام اس..ت. ی..ک ق..دری ملحظ..ه 

گفت: دیگ.ر م..ا ص.دایی نش..نیدیم. ب..ا ش.یخ عب.اس  چشم. 

گفتم: مرتض..ی، مح..ض گفت: شب آمدم آنجا،  گفت،   می 

 خ..دا رف..تی، حرف..ت را ش..نیدند، خوش..ت آم..د. مرتض..ی، بن..ا

ک..ه آی..ا م..ن رفت..م بگ..ویم ای..ن آرام ش..د، ک..ردن  گری..ه   ک..رد 

کس..ی رف..تی؟ م..ردان ح..ق، ق..دم ب..ه قدمش..ان  مح..ض چ..ه 

گفت: یک نف..ر ب..ود  می خواهد محض خدا باشد. آن وقت 

گف..تیم، دی..دیم ن..ه، آن وق..ت  مس..لمان ب..ود. ه..ر چ..ه ب..ه او 

گفت این یهودی حیا دارد، آخرش، عاقبت ب..ه  ایشان می 

خیر می شود، آن مرد مسلمان نمی شود. چرا؟ حیا ندارد.

گ...ر  حی...ا بش...ر را نج...ات می ده...د. حی...ا، نج...ات می ده...د. ا

٤٦ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 [عم..ر] حی..ا داش..ت، زه..رای عزی..ز را می زد؟ عل..م داش..ت،

 جه..ادگر ب..ود، فقی..ه ه..م ب..ود، حی..ا نداش..ت؛ عم..ر، اب..ابکر.

گی..رد. وال، م...ن  «الحی...اء ایم..ان» حی...ا جل..وی بش..ر را می 

گ..ویم. آخ..ر، م..ا ه..م ج..وان ب..ودیم، ت..وی م..ردم  راس..ت می 

 ب....ودیم. یک...ی می آم....د ی....ک وق....ت مثل  چوب ه...ای م...ا را

ک..ه ک..رد. م..ا ش..ب  کارهای اینج..وری می   برمی داشت، یک 

گف.....تیم ص.....بح می روی.....م فلن چی.....ز را ب.....ه او  می ش.....د می 

گوییم. باز تا جل..ویش می آم..دیم، زبانم..ان بن..د می آم..د  می 

 نمی توانستیم جلویش حرف بزنیم. این حیا است. ت..وجه

ک..ار ک.ار اس.ت، بی حی..ایی ملحظه   فرمودید؟ حی..ا، ملحظه 

نیست. (صلوات)

گفتم اینجا اتصال به هم..ه ج..ا هس..ت. انش..اءال  پس من 

٤٧ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

که می آید، این م..ردم، این ه..ایی را  وجود امام زمان وقتی 

 که به فعل او راض.ی بودن..د می زن..د؛ دنی..ا می ش..ود بهش..ت.

 روای..ت داری..م وجیه تری..ن دخ..تر تش..ت طل س..رش باش..د از

ک.ار ب.ه او کس.ی   مغرب برود مشرق، از مشرق ب..رود مغ..رب، 

 ندارد. حال چطور شویم ما اینجوری بشویم؟ ما باید فقط

 احتیاج به خدا و امام زمان داشته باشیم. هی..چ احتی..اجی

 نداش..ته باش..یم؛ ن..ه ب..ه خل..ق، ن..ه ب..ه ای..ن، ن..ه ب..ه ص..ورت

 اینط....وری، احتی....اج نداش....ته باش....یم. آن وق....ت ت....و ه....م

 همین طور می شوی. آن زمان مردم احتیاج ندارن..د؛ یعن..ی

 یقی..ن دارن..د. ت..وجه فرمودی..د؟ ح..ال ت..و ه..م همی..ن بش..و.

ک.ه] ام.ر را از هم.ه چی..ز ب.اارزش تر بدان..د.  یعنی چه؟ [کس..ی 

گر اینجوری باشد، غنی به ولیت  احتیاج ندارد. این آدم ا

٤٨ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گ..ر ش..ما غن..ی ب..ه ولی..ت ش..دی، دیگ..ر احتی..اجی  اس..ت. ا

گوین..د فلن..ی غن..ی اس..ت؟ یعن..ی پ..ول دار  ن..داری. چ..را می 

گ..ر غن..ی ب..ه ولی..ت  است؛ یعنی احتیاج به مردم ندارد. تو ا

کسی احتیاجی نداری. ما غن..ی ب..ه ولی..ت  شدی، دیگر به 

نیستیم.

کن..د، خ..دا گ..ویم آق..ا ام..ام زم..ان حم..ایت می   اینکه م..ن می 

کن...د، مص...داق دارد. ش...ما حس...ابش را بک...ن  حم...ایت می 

کن..د؟ ام..ام ک..ربل حم..ایت می   چطور ام..ام زم..ان از ش..هدای 

کس..ی از  حسین خیلی مواظب است. اینقدر مواظب اس..ت 

کس..ی از گ..ر  گوی..د ا  دستش ناراحت نباشد. چرا ب..ه ش..ما می 

 دس...تت ن..اراحت باش..د، خ..دا هی..چ عب..ادت را از ت..و قب..ول

کند؟ ه..ر چی..زی مص..داق دارد. ج..ان م..ن ف..دای غلم  نمی 

٤٩ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

 ام..ام حس..ین. ح..ال ام..ام حس..ین دی..د غلم..ش اس..ت، ن..ه

ک..ردم، گف..ت: عزی..ز م..ن، م..ن آزادت   اینکه ن..اراحت باش..د. 

ک..ردم. ب..رو عزی..ز ک..راه داش..ته باش..ی. م..ن ت..و را آزاد   مب..ادا ا

 من، به خدا می سپارمت. این غلم چقدر معرفت داش..ت.

ک.رد و رف..ت، بع..د چن..د دقیق..ه برگش..ت.  امر امام را اط..اعت 

گفتی برو؟ من هم روی..م  گفت: حسین جان، می دانم چرا 

گ..ر  سیاه است. شاید تو نخواهی م..ن ق..اطی ش..هدا باش..م. ا

ک..رد؟ خ..دا رحم..ت ح..اج  بدانی..د ب..ا قل..ب ام..ام حس..ین چ..ه 

گی..تی مب..ادا یک..ی  شیخ عباس را، امام حسین دی..د در ای..ن 

 از دس...تش ن...اراحت ش...ود. ح...ال غلم آم...د و ف...ورا  ب...ه غلم

 اجازه داد. این غلم در میدان رجزی خواند، حرفه..ایی زد

 و ش...هید ش...د. ام...ام حس...ین ص...ورت ب...ه ص...ورت دو نف...ر

٥٠ضربه به ولیت جبران ندارد



کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است   امیرالمؤمنین علی؟ 

گف..ت: ک..بر، یک..ی غلم س..یاه. اول   گذاشته: یکی آق..ا عل..ی ا

کن..د ک..ن. خ..دا رحم..ت   خ..دایا، روی..ش را در دو دنی..ا س..فید 

گف...ت غلم، مانن...د ش...ب چه...ارده  ح...اج ش...یخ عب...اس را. 

گذاش..ت.  می درخشید. خم ش.د و ص.ورت ب..ه ص.ورت غلم 

 عزی...ز م...ن، چ...ه ش...یعه ای هس...تیم م...ا م...ردم را ن...اراحت

ک..ه اینق..در م..ردم را ن..اراحت کنی..م؟ چ..ه مح..بی هس..تی   می 

کارگ.اه، کنی؟ عزیز من، م.واظب خ..انواده ات، م..واظب   می 

مواظب تمام ارکانت باش.

یا علی

٥١ضربه به ولیت جبران ندارد
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